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۱۳ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۶۵

اگر برخى از افراد، به علل و دلایل گوناگون، تفسير غلطى از مهریه در ذهن و 
زبان یا عمل دارند و آن را نوعى»قيمت گذاری« برای زن پنداشته اند، ارتباطى 
به قوانين اســلام ندارد؛ زیرا از منظر اسلام مهریه به هيچ وجه جنبه  بها و 
قيمت كالا ندارد؛ بهترین دليل این امر همين صيغه  عقد ازدواج است كه در 
آن » مرد« و  »زن« رسما به عنوان دو ركن اساسى پيمان ازدواج به حساب 
آمده اند و مهریه چيزی تبعى و فرعى است؛ از همين رو اگر در صيغه  عقد، 
اسمى از مهریه برده نشود، عقد باطل نيست؛ در حالى كه اگر در هنگام خرید 

و فروش نامى از قيمت كالا برده نشود، معامله مسلما باطل است!

موضوع شخصیت و نظام حقوق زنان در اسلام یکی از مهم ترین 
مباحث چالشــی در گذشته و حال بوده و هســت. باورمندان به 
اسلام و آموزه های آن با تجزیه  و تحلیل تاریخی، جامعه شناختی، 
روان شناختی و عقلی کوشش فراوان کرده اند تا اثبات کنند که زن 
در نظام فکری، حقوقی و اخلاقی اسلام جایگاه والا و ارزشمندی دارد 
و همه  احکام، حقوق و حدودی که در اسلام برای زنان در عرصه های 
گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است 
منطبق بر فطرت زن و بــا هدف تکریم و تأمین امنیت و پویایی و 

حفظ نشاط و طراوت اوست.  
با بررسی تاریخچه  موضوع مهریه و دستورات اسلام پیرامون آن، 
به وضوح  روشن می شود که مهریه، هدیه ای است از طرف مرد به 
زن که پرداخت آن بر عهده  مرد است و هرگاه زن بخواهد می تواند 
آن را طلب کرده و در اموری که بخواهد، مصرف کند؛ مهریه، بهایی 
است که دین مبین اسلام، بر خلاف سنن جاهلی )غربی و شرقی(، 
به شخصیت زن داده است؛ در مناسبات دنیای مدرن، زن باید مانند 
مرد کار کنــد و هزینه  زندگی خود را خود درآورد؛ این امر موجب 
بسیاری از دشــواری ها و نابسامانی ها برای زنان و جامعه می شود؛ 
اسلام در عین آنکه که به استقلال شخصیتی و مالی زن باور دارد، 
مرد را متکفل تأمین نیازمندی های مادی زن قرار داده است تا زن، 
فارغ از دغدغه  معاش و نیازمندی های اقتصادی، هم از فرسودگی 
جسمی و روان شــناختی مصون بماند و هم با امنیت و آرامش به 
تعالی روحی و معنوی خود و تربیت نســل آینده بپردازد! مهریه، 
در واقع نوعی پیشکش و نشانه  صداقت مرد در خواستگاری از زن 

به حســاب می آید! در مطلب 
حاضرادعای اینکه مهریه نوعی 
وثیقه مالی و قیمت گذاری برای 
زن است به چالش کشیده شده 
و فلسفه تعیین مهریه درازدواج 
از دیدگاه اســلام تبیین شده 

است.
***

   برخی چنین شبهه می کنند 
که در نظام حقوقی و فقهی اسلام، 
مهریه در هنگام ازدواج پول یا سکه 
و یا چیز دیگری اســت که به زن 

پرداخت می شود و در قبال آن، زن در اختیار مرد قرار می گیرد تا از او بهره  
جنسی ببرد؛ در این قانون با زن به عنوان یک کالا رفتار شده و نتیجه  آن 
این است که زن تا پایان عمر با قیمت مهریه به مرد فروخته می شود! اساسا 
در نظام حقوقی اسلام زن از ابتدای عمر خود تحت تکفل و سرپرستی یک 
مرد قرار می گیرد و این واقعیت با مهریه در زمان ازدواج، در قبال بهره  جنسی 
مرد، روند کالا بودن و عدم استقلال او را تکمیل می  کند؛ اینکه برخی مهریه 
را نوعی وثیقه  مالی برای جلوگیری از ظلم مردان معرفی کرده اند، تبیینی 

نارسا و غیرواقع بینانه است!)1(
 ازدواج )پیوند عاطفی و جنســی زن و مرد( یکی از سنت های تکوینی 
خداوند است که مورد تأکید آموزه های اخلاقی، فقهی و رفتاری اسلام قرار 
گرفته و احکام و قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. موضوع 
مهریه، ماننــد دیگر احکام ازدواج در نظام فقهی- حقوقی اســلام، حاوی 
حکمت ها و ظرافت های قابل توجهی اســت؛ استناد به مسئله  مهریه برای 
مدلل کردن انگاره هایی مثل کالا بودن زن، عدم اســتقلال وی، بردگی زن 
در قبال خواسته های مرد، عدم رعایت حقوق زنان، عدم رعایت تساوی زنان 
و مردان، از بین رفتن حرمت زن در فرهنگ اسلامی، ... ریشه در ناآگاهی و 
یا نادیده گرفتن عامدانه  حکمت ها و ظرافت هایی دارد که در تدوین آموزه ها 
و قوانین اجتماعی اسلام و بویژه در ارتباط با خانواده و مناسبات زن و مرد 
در نظر گرفته شده است. از منظری منصفانه و به دور از غرض ورزی و صرفا 
با اتکای به استدلال منطقی و علمی، می توان از همه  آموزه های اسلام دفاع 

کرد و ابهام ها و تردیدها را زدود!  
مهریه از منظر فقهی و حقوقی

در قرآن کریم از مهریه با نام »صداق« یاد شــده است؛ مهریه، عطیه و 
پیشکشــی است که مرد در برابر قبول خواسته  خود از طرف زن در هنگام 
ازدواج به او هدیه می کند)2(؛ فیض کاشانی در تفسیر صافی می گوید: »برخي 
مهر را هدیه  خداوند به زنان نیز مي دانند«)3( ؛ مهریه یا صداق، مالی اســت 
که به وسیله عقد ازدواج به طور متزلزل به ملکیت زن )همسر( درمی آید و 
با چهار چیز ملکیت آن مســتقر می شود:  1. ارتداد فطری همسر 2. مرگ 
همســر 3. آمیزش جنسی 4. مرگ زن، بنابر مشهور؛ این تملک برای زن، 

ناشی از حکم شرع و قانون است؛)4(
آنچه از مطالعه  تاریخی حقوق زن در ادوار گذشته معلوم می شود، این 
است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته 
اســت؛ قدیمی ترین قانونی که تاکنون شناخته شده، قانون حامورابی است  
که در حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح )ع(تدوین شده است؛)5( روند 
شکل گیری مهریه به شکل امروزی حاصل تغییرات اجتماعی فراوانی است؛ 
حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری 
روبرو بوده است؛ پیش از ظهور اسلام، زن از جایگاه مطلوبی برخوردار نبود؛ 
درشبه جزیره  عربستان، یعنی محل ظهور اولیه اسلام، زنان و دختران وضعیت 
بسیار اسفباری داشتند؛ پدیده  زنده به گور کردن دختران برای نشان دادن 

وضعیت فاجعه بار آن دوران کافی است؛ البته رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه 
با زنان، منحصر به عربســتان نبود؛ بلکه در همــه  جای دنیا وضع زنان به 
همین صورت و حتی بدتر از این بود؛ پس از ظهور دین مبین اسلام همراه 
با تحول اوضاع اجتماعی، وضعیت زنان نیز کاملا تغییر یافت؛ اسلام به زن 
شخصیت داد و  برای او مانند مرد، حقوقی مختص خود قائل شد؛ اهمیت 
ازدواج سبب شد تا اسلام احکام و قوانین خاصی را برای آن وضع کند که 

یکی از مهمترین احکام ازدواج، لزوم تعیین مهریه برای زن در ابتدای زندگی 
مشترک است؛ قرآن کریم در این باره می فرماید: »زنان را برای اینکه چیزی 
از آنها بگیرید و قســمتی از مهری که به آنها داده اید، جبران کنید، تحت 

مضیقه و شکنجه قرار ندهید.«)6(
مهریه، نماد هماهنگی تشریع با تکوین

پدیدآمدن ســنت مهریه، نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت 
و آفرینــش برای تعدیل روابط زن و مــرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته 
اســت؛ مهریه از آنجا پیدا شد که در متن خلقت، نقش هریک از زن و مرد در 
مسئله  عشق، متفاوت از نقش دیگری است؛ نوع احساسات زن و مرد نسبت به 
یکدیگر، یک جور نیست؛ قانون خلقت، جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و 
نیازمندی و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است؛ همین ها سبب 
شده که زن بتواند مرد را به عنوان خواستگار به آستانه  خود بکشاند، مردها را به 
رقابت با یکدیگر وادار کند، با خارج کردن خود از دسترسی مرد، عشق رمانتیک 
به وجود آورد و آنگاه که تن به ازدواج با مرد بدهد و عطیه و پیشکشی از او به 
عنوان مهر)به فتح میم(یا مهریه و نشــانه ای از صداقت او دریافت کند. مهر، با 
حیا و عفاف زن یک ریشــه دارد و زن به الهام فطری دریافته است که عزت و 
احترام او به این است که خود را در امر ازدواج، رایگان در اختیار مرد قرار ندهد 
و به اصطلاح شیرین بفروشد. مهر، ماده ای است از یک آیین نامه کلی که طرح 
آن در متن خلقت ریخته شــده و با دست فطرت تهیه شده است؛ قرآن کریم 
در آیه 4 ســوره  نساء از مهر به »صدقه« یاد کرده است و صدقه از ماده صدق 
است و بدان جهت به مهر، صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه  راستین بودن 
علاقه  مرد به زن اســت؛ همچنین در آیه، از مهریه با عنوان »نحله« یاد شده 
است؛ نحله یعنی اینکه مهریه، هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی، پیشکشی، عطیه 

و هدیه ندارد.)7( هدیه و پیشکشی که 
مرد به عنوان مهریه به زن می دهد، 
در حقیقت وســیله ای برای مطمئن 
ســاختن زن به صفای قلبی خود و 
دریافت پاســخ مثبت و صمیمانه  او 
به پیشــنهاد عشق مرد است؛ مرد با 
دادن چنین هدیه ای می خواهد به زن 
بگوید: طالب توأم، تو را دوست دارم و 
صفای تو را ارج می نهم! بدینسان، اگر 
مهر بر این اساس توجیه شود، وسیله  
خوبی برای ایجاد مهر و محبت بین 
زوجین و عاملی قــوی برای انس و 

الفت است.)8(
مهریه، نشانه  صداقت

 نه مایه  وثاقت!
بسیاری از مردم مهریه را وثیقه  

مالی دانسته و آن را نوعی بیمه برای زن به شمار می آورند و می گویند اگر 
مشکل احتمالی ای برای زندگی مشترک آنها، بویژه از طرف مرد پیش آمد، 
زن با داشتن مهریه، پشتوانه ای مالی خواهد داشت؛ این امر در حالی است 
که اولا مهریه از منظر اســلام هرگز پشتوانه  مالی زندگی برای زن نیست؛ 
زیرا هم با نگاه توحیدی و ارزشــمدار اسلام ناسازگار است و هم اگر چنین 
می بود، این اندازه در زبان و رفتار پیشوایان دین سفارش به مهریه  کم و آسان 
نمی شــد؛ ثانیا واقعیت زندگی فراوان نشان داده است که هیچ وثیقه  مالی 
نمی تواند ضامن خوشبختی و حفظ زندگی مشترک باشد؛ زندگی مشترک 
و رابطه  مقدس زناشویی بر پایه  اخلاق و روابط محبت آمیز استوار است، نه 

بر پایه  مهریه های سنگین که فقط 
دغدغه  روحی برای مرد و پشتوانه  

خیالی برای زن پدید می آورد!
آیا می تــوان گفت علت اینکه 
پیامبر برای زنان خود مهریه قرار 
می داد، این بود که می خواست به 
آنها در مقابل خودش وثیقه مالی 
بدهد؟! آیا علــت اینکه پیامبر در 
ازدواج امام علی و حضرت فاطمه 

سلام الله علیهما مهریه قرار داد، این بود که می خواست برای دخترش در 
مقابل دامادش وثیقه  مالی و وثیقه  اطمینان فکری بگیرد؟! اگر چنین است، 
پس چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنان را توصیه می کرد که متقابلًا 
مهریه  خود را به شوهرانشان ببخشند و برای این کار پاداش ها ذکر کرده 
است! به علاوه، چرا توصیه کرد حتی الامکان مهریه  زنان زیاد نباشد؟! آیا 
جز این اســت که از نظر پیامبر اسلام ، هدیه  زناشویی مرد به نام مهریه و 
بخشش آن از طرف زن، موجب استحکام الفت و علقه  زناشویی می شود؟! 
بنابراین به هیچ وجه نمی توان گفت نظر اســلام از قرار دادن مهریه این 
بــود که وثیقه ای در اختیار زن قرار دهــد!)9( گرچه براي مهریه اندازه اي 
معیــن نمي توان مطرح کرد و میزان درآمدها و چگونگي زندگي افراد، در 
تعیین اندازه مهریه می تواند اثرگذار باشــد، اما اسلام به کم  و آسان بودن 
مهریه ســفارش کرده و آن را امري مســتحب و مبارک دانسته است که 
پاداشي الهي در پی دارد. رسول خدا )ص( مي فرماید: »برترین زنان امت 
من )برای همســری(، زنانی هستند که چهره ای جذاب تر و مهری کمتر 
دارند!«.)10( یقینا برخي از کســانی که مهریه  سنگین پیشنهاد مي دهند، 
گویا نوعی وثیقه  مالی می ستانند تا به گمان خود، زن را در برابر مشکلات 
احتمالــی بیمه کنند و خاطرش را آســوده گردانند؛ در حالي که تجربه 
نشــان داده که هرگــز این گونه وثیقه هاي مالی، بــه تنهایي بر پایداري 
و اســتواري روابط زناشــویی توانا نیســت و هیچ وثیقه ای، به پای وثیقه  

اخلاقی )هم از طرف مرد و هم از طرف زن( نمی رسد؛ وثیقه ای که اگر در 
همسران وجود داشته باشد، خوشبختي آنها در آینده تأمین می شود هرچند 
مهریه  زن اندک باشد! در احادیث اسلامي کم  بودن مهریه، نشانه  برکت و 
خوش یمني زن در خانه  مرد و موجب بالا رفتن ارزش معنوي زن معرفی 
شــده و در مقابل، مهر ســنگین نکوهش شده و از آن با عنوان بدیمنی و 
شومی زن نام برده شده است! رسول گرامی اسلام )ص( می فرماید: »)یکی 
از عوامل( شــومی و بدقدمی زن، مهر ســنگین اوست«؛)11( امام علی )ع( 
مي فرماید: »مهریه زنان را گران و سنگین نکنید که دشمني در پي خواهد 

داشت«!)12( 

مهریه، اسم  رمز عاشقی، نه دستمایه  مالکی!
مهریه با احساسات عاشقانه و پاک مرد پیوند می خورد و هیچ ربطی به 
احســاس ملکیت و مانند آن ندارد؛ مهریه کاملا با سرشت متفاوت خلقت 
مرد و زن مرتبط بوده و پیشکشــی اســت که مرد در قبال خواستن زن به 
وی تقدیــم می کند؛ برخلاف آنچه بعضــی تصور کرده اند، مهریه نه تنها از 
شــخصیت زن نمی کاهد، بلکه هدیه ای اســت که نشان از شأن والای زن 
دارد؛ حیا، عفت و خودداری زن از یک ســو و نیازمندی، طلب و عشق مرد 
از سوی دیگر سبب می شود تا مرد به خواستگاری زن بیاید و حتی هدیه ای 
به عنوان مهریه و نشان از صداقت خود برای او به همراه آورد؛ جالب است 
دقــت کنیم که در همه  مــواردی که مردی می خواهد به زنی ابراز ارادت و 
محبت کند، هدیــه دادن، به هرصورت ممکن، بهترین و مؤثرترین چیزی 
اســت که قلب زن را نرم کرده و به صداقت مرد مطمئن می سازد؛ این امر 
پیامی جز این ندارد که زنان فطرتا به هدیه  گرفتن علاقه زیادی دارند و آن 
را نشانه  روشن و قابل اعتمادی بر صداقت طرف مقابل و احساس ارزشمندی 

خود تلقی می کنند!
در نظام حقوقی اسلام مهریه چیزی ابداعی و اختراعی نیست؛ بلکه اسلام 
مهریــه را به حالت فطــری و طبیعی آن برگردانید؛ مهریه، تجلی فطرت و 
طبیعت است؛ هدیه دادن به محبوب، به عنوان اظهار محبت و نشان دادن 
علاقه، امری فطری و طبیعی است که معمولا از سوی کسی که پیش قدم 

می شود و طالب و یا خواستگار است، ارائه می شود.)13(
 قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می گوید: واتو النِساء صدقاتهن 
نحله) نساء: 4(؛ مهریه زنان را که به خود آنها تعلق دارد )نه به پدران یا 
برادرانشان( و عطیه و پیشکش است )از جانب شما، به آنها( به خودشان 
بدهید؛)14( قرآن کریم در این جمله  کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده 
است: اولاً از مهریه با نام صدُقه یاد کرده است نه با نام مهریه؛ زیرا نشانه  
( به  راستین بودن علاقه  مرد است؛ دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر )هُنَّ
این کلمــه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد، نه پدر و 
مادر؛ مهریه مزد پرورش و شیردادن و تغذیه و خوراک دختر نیست؛ سوم 
اینکه با کلمه  نحله کاملًا تصریح می کند که مَهریه هیچ عنوانی جز عنوان 
تقدیمی، پیشکشی، عطیه و هدیه ندارد؛)15( بنابراین مهریه از احساسات 
دقیق و عطوفت آمیز مرد ناشــی شده نه از احساسات خشن و مالکانه او! 
آنچه از ناحیه  زن در این امر دخالت دارد، حســن خودداری مخصوص او 
بوده نه ضعف و بی اراده بودن او! مهریه تدبیری است از ناحیه  قانون خلقت 
برای بالا بردن ارزش معنوی زن و قراردادن او در سطح عالی تر؛ در حقیقت، 
ارزش معنوی مهریه برای زن بیش از ارزش مادی آن است!)16( اگر برخی 
از افراد، به علل و دلایل گوناگون، تفسیر غلطی از مهریه در ذهن و زبان 
یا عمل دارند و آن را نوعی« قیمت گذاری« برای زن پنداشته اند، ارتباطی 
به قوانین اســلام ندارد؛ زیرا از منظر اسلام مهریه به هیچ وجه جنبه  بها 
و قیمت کالا ندارد؛ بهترین دلیل این امر همین صیغه  عقد ازدواج است 
که در آن » مرد« و »زن« رســما به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج 
به حســاب آمده اند و مهریه چیزی تبعی و فرعی است؛ از همین رو اگر 

در صیغه  عقد، اســمی از مهریه برده نشــود، عقد باطل نیست؛ در حالی 
که اگر در هنگام خرید و فروش نامی از قیمت کالا برده نشــود، معامله 

مسلما باطل است!)17(
________________________
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؛نشانهصداقتیاابزارضمانت؟!
احمد اولیایی   

بررسی فلسفه تشریع مهریه و شبهات مربوط به آن 

مهریه

آیا مى توان گفت علت اینكه پيامبر برای زنان 
خود مهریه قرار مى داد، این بود كه مى خواست 
به آنها در مقابل خودش وثيقه مالى بدهد؟! آیا 
علت اینكه پيامبر در ازدواج امام على و حضرت 
فاطمه سلام الله عليهما مهریه قرار داد، این بود 
كه مى خواست برای دخترش در مقابل دامادش 
وثيقه  مالى و وثيقه  اطمينان فكری بگيرد؟! اگر 
چنين اســت، پس چرا پيامبر اكرم )ص( زنان 
را توصيه مى كرد كــه متقابلاً مهریه  خود را به 
شوهرانشان ببخشند و برای این كار پاداش ها 
ذكر كرده اســت! به علاوه، چــرا توصيه كرد 

حتى الامكان مهریه  زنان زیاد نباشد؟!

آنچه از مطالعه  تاریخــى حقوق زن در ادوار 
گذشته معلوم مى شود، این است كه مهریه 
از ابداعات حقوق اســلام نيست و قبل از آن 
نيز وجود داشــته است؛ قدیمى ترین قانونى 
كه تاكنون شناخته شــده، قانون حامورابى 
اســت  كه در حدود 1700 سال قبل از ميلاد 

مسيح )ع(تدوین شده است.

در آموزه هاي اسلامي آیا پدیده فقر مورد مدح و ستایش قرار گرفته 
است یا اینکه  از منظر آیات قرآن و روایات و سیره پیامبر گرامی)ص( 
و اهل بیت طاهرینش به شدت مورد مذمت واقع شده و هرکس در حد 
توانایی و مقدورات خود موظف است براي برون رفت از آن مبارزه و 
تلاش کند؟ نوشتار حاضر به نحو اجمال به این سؤال پاسخ می دهد.

***
از دیدگاه اسلام فقر به عنوان یک پدیده ممدوح به حساب نیامده و به 
تعبیري قرین کفر معرفي شده است. اما در عین حال برخي ممکن است از 
بعضي روایات برداشت مثبتي کرده و فکر کنند که اسلام نه تنها پدیده فقر 
را مذمت نکرده بلکه آن را ســتایش و در ردیف امور ممدوح و ایجابي قرار 
داده است. به عنوان نمونه دعاي پیامبر گرامي اسلام)ص( است که فرمود: 
»اللهم احشــرني في زمره  المساکین یوم القیمه« خداوندا روز قیامت مرا 
با مستمندان محشور فرما. )میزان الحکمه، ج3، ص2442( یا سفارش آن 
حضرت به گرامي داشــتن فقرا که فرمود، »من اکرم فقیراً مسلماً لقي الله 
یوم القیمه و هو عنه راض« هرکس فقیر مسلماني را گرامي دارد روز قیامت 
خداوند را ملاقات کند در حالي که از وي راضي است. )همان، ص 2446(

آنان با استناد به این روایات، شتابزده قضاوت کرده و ادیان آسماني را 
متهم به اعراض از دنیا و ترغیب افراد به فقر مي کنند. در حالي که از نظر 
صاحبان علم و ژرف اندیشان تلخ ترین پدیده ها در کام انبیاء و در مذاق 
شــرایع آسماني، فقر است، تا جایي که پیامبر اکرم)ص( در موارد زیادي 
فقر و تنگدســتي را همسان کفر دانســته و از آن دو به خدا پناه مي برد. 
»اللهم اني اعوذبک من الکفر و الفقر، فقال رجل: ایعدلان؟ قال نعم. )همان، 
ص 2438( و در روایتــي حضرت علت آن را چنین بیان مي کنند: »لولا 
رحمه  ربي علي فقراء امتي، کادالفقر ان یکون کفراً« اگر رحمت و شفقت 
پروردگار شامل فقراي امتم نبود چیزي نمانده بود که فقر )موجب( کفر 
شود. )همان( همچنین آن حضرت در دعاي دیگري فرمودند: »اللهم بارک 

لنا في الخبز ولاتفرق بیننا و بینه، فلولا  الخبز ماصلینا ولاصمنا و لاادینا 
فرائــض ربنا« خداوندا! نان را براي ما بــا برکت قرار ده، و میان ما و نان 
جدایي مینداز که اگر نان نباشد نه مي توانیم نماز گزاریم نه روزه بداریم 
و نه دیگر واجبات الهي را انجام دهیم. اصولا چگونه فقر مي تواند محبوب 
پیامبران و دین اسلام باشد در حالي که به بیان قران، فقر و فحشا وعده 

شیطان، و فضل و مغفرت وعده خداوند است.
»الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفره و فضلا 

والله واسع علیهم« )بقره- 862(
بنابراین چگونه فقر مي تواند مورد تأیید اســلام باشــد در حالي  که 
پیامبر اســلام)ص( از قول حضرت ابراهیم خلیل چنین نقل مي کند »یا 
رب الفقر اشد من نار نمرود« پروردگارا! فقر از آتش نمرود سخت تر است. 
)همان، ص 2443( همچنین پیامبر اعظم)ص( مي فرمودند: »الفقر اشد 
من القتل« فقر سخت تر از مرگ است. )همان، ص 2441( مطالعه تاریخ 
زندگي پیامبران، امامان و اولیاي گرامي خدا نیز نشــان مي دهد که آنان 
اگرچه جهت تسکین آلام و کاهش پریشاني درماندگان و تهي دستان با 
آنان بناي رفاقت مي گذاشتند و زندگي شخصي خود را در سطح فقیرانه 
قــرار مي دادند، اما در صدد بودند بــا فکر و تدبیر، فقر را محو و زندگي 
شــرافتمندانه اي را براي همه انسان ها تدارک ببینند. بنابراین اگر ظاهر 
روایاتي غیر از مطالب مذکور است، باید باتوجه به این محکمات قراني و 
روایي تفسیر و معنا شود. آري آن فقري که پیامبر گرامي اسلام به آن افتخار 
کرده و مي فرماید: »الفقر فخري« فقر امکاني است که تمامي مخلوقات 
و موجودات ما سوي الله به لحاظ امکاني فقیر هستند و در مرتبه ممکن 
الوجودي قرار دارند و هســتي و ذات آنها وابســته به واجب الوجود است 
که پشــتوانه و تکیه گاه آنها است »یا ایهاالناس انتم الفقراء الي الله و الله 
هوالغني الحمید« اي مردم شما در برابر خداي )واجب الوجود( نیازمند و 
فقیر هستید و تنها خداي متعال بي نیاز و غني و شایسته هرگونه حمد 

و ستایش است. )فاطر- 51(

اسلام و فقر

خداوند روز را برای پراکنده شدن )فرقان، آیه 47( و حرکت و شنا در 
جریان زمان و برای کار و بار قرار داده )مزمل، آیه 7(؛ و شب را بر خلاف روز، 
زمان خواب و استراحت و آرامش دانسته است. )نباء، آیه 9؛ فرقان، آیه 47(
شب زمانی بسیار مناسب برای دریافت علوم غیبی و لدنی و مقامات 
و معارف الهی اســت. خداوند در آیه 6 سوره مزمل می فرماید: إنَِّ ناَشِئَةَ 
اللَّیْلِ هِیَ أشََدُّ وَطْءًا وَأقَْوَمُ قیِلًا؛ قطعا عبادتی که در شب صورت می گیرد 

محکمتر و پابرجاتر و گفتار در آن درست تر و استوارتر است.
از همین رو درباره مومنان شب زنده دار می فرماید: تتََجَافَی جُنُوبهُُمْ 
ا رَزَقْنَاهُمْ ینُفِقُونَ؛ پهلوهایشان  عَنِ المَْضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبهَُّمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ
ازبسترها جدا می  شود و پروردگارشان را از روی بیم و طمع می خوانند و 

از آنچه روزی شان داده ایم انفاق می کنند. )سجده، آیه 16(
این مومنان هر چند بندگی شان همانند بندگی بردگان از خوف و یا 
همانند بازرگانان ازروی طمع اســت، ولی در مسیری هستند که آنان را 
با بندگی آزادگان عاشــق و دوستدار آشنا کرده و در نهایت در آن مسیر 

قرار می دهد.
اصولا چه عیب دارد که انســان بندگی را چون بردگان و بازرگانان و 
آزادگان با هم داشته باشد. اگر این گونه باشند، به چیزهایی غیر از رهایی 
از منکرات و فحشاء که ثمره نماز است )عنکبوت، آیه 45( و تقوای الهی 
که میوه هر عبادتی است )بقره، آیه 21( دست می یابند که بر بسیاری از 
ةِ أعَْیُنٍ جَزَاء بمَِا کَانوُا  ا أخُْفِیَ لهَُم مِّن قُرَّ انسان ها نهان است: فَلَا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّ
یعَْمَلُونَ؛ هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به 
پاداش  آنچه انجام می دادند برای آنان پنهان شده است. )سجده، آیه 17(

این نماز شب و تهجد شبانه و قیام پس از خواب شب ، چنان اهمیت 
و ارزش دارد که خداوند آن را بر پیامبرش واجب دانســته و در ســوره 
لُ قُمِ اللَّیْلَ إلَِاّ قَلیِلًا  مِّ مزمل به او فرمان می دهد و می فرماید: یاَ أیَهَُّا المُْزَّ
نصِْفَهُ أوَِ انقُصْ مِنْهُ قَلیِلًا أوَْ زِدْ عَلیَْهِ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتیِلًا؛  ای جامه در هم 
پیچیده؛ برای نماز شب برخیز به جز اندکی از شب. نیمی از شب یا اندکی 
از آن را بکاه، یا اندکی بر نیمه بیفزای و قرآن را شمرده و با تامل بخوان! 
) مزمــل، آیات 1 تا 4( و در جایی دیگر می فرماید تنها برخی از مومنان 
به همراهی پیامبر به این تهجد شــبانه و نمــاز و قرآن خواندن ترتیلی 
می پردازند: »پروردگار تو می داند که تو و گروهی از آنان که با تو هستند 
نزدیک به، دوثلث شــب و نیم شــب و ثلث شب را به نماز می ایستید و 
خداســت که اندازه شب و روز را معین می کند و می داند که شما هرگز 
حســاب آن را نتوانید داشت ،پس توبه شما را بپذیرفت و هر چه میسر 
شــود از قرآن بخوانید، می داند چه کســانی از شما بیمار خواهند شد و 
گروهی دیگر به طلب روزی خدا به سفر می روند و گروه دیگر در راه خدا 
به جنگ می روند پس هر چه میســر شود از آن بخوانید، نماز بگزارید و 
زکات بدهید و به خدا قرض الحســنه دهید و هر خیری را که برای خود 
پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت و آن پاداش بهتر است 
و پاداشــی بزرگ تر است و از خدا آمرزش بخواهید، زیرا خدا آمرزنده و 

مهربان است«. )مزمل، آیه 20(
عبادت شــبانه و برکات فراوان آن، چنان اهمیت دارد که حافظ در 

این باره تاکید می کند:
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 

از یمن دعای شب و ورد سحری بود
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول

ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

گنج سعادت 
و بارگاه قبول

رابطه جریان نفاق با دین
پرسش:

از منظر قرآن چه اشــخاص و یا جریانی از دین اســلام، 
استفاده ابزاری می کنند و آن را در جهت اهداف غیرالهی خود 

بکار می گیرند؟
پاسخ:

پاسخ اجمالی: از دیدگاه قرآن کریم، منافقان و جریان نفاق که 
بدتر از کفار شمرده شده اند، پیچیده ترین و خطرناک ترین جریان رایج 
در جامعه اسلامی هستند، و مومنان ترغیب شده اند که جریان نفاق را 
شــناخته و در برابر آن موضع بگیرند. مهم ترین ویژگی جریان شناسی 
نفاق، استفاده ابزاری آنان از دین اسلام است، که به تعبیر قرآن کریم، 
»جنه« یا سپر اسلام در توصیف آنان بکار رفته »اتخدوا ایمانهم جنهًْ 
فصد واعن سبیل الله« منافقان سوگندهایشان )به خدا، قرآن و اسلام( را 
سپر و پوشش قرار داده اند تا مردم را از راه خدا باز دارند. )منافقون - 2( 

پاسخ تفصیلی:
1- مفهوم و زمینه های پیدایی نفاق

نفاق و دورویی پدیده ای است که در هنگام حکومت و حاکمیت اسلام 
پدید می آید. این اصطلاحی اســت که در دوره قدرت اسلام در مدینه 
پدیده آمده اســت. منافق در اصطلاحات قرآنی کسی است که به ظاهر 
مسلمان است و در باطن، ایمانی ندارد و تنها تظاهر به اسلام و دین داری 
می کند و تنها برای دست یابی به موقعیت های اجتماعی و بهره گیری از 
منافع دنیوی دین داری و یا فرار از مجازات و یا کشــته شدن به اسلام 
روی می آورد و شهادتین را ادا می کند. بنابراین نفاق پدیده ای سیاسی 

و اجتماعی با حضور قوی مصلحت گرایی و منفعت گرایی دنیوی است.
قرآن به مسئله نفاق از جهات و ابعاد مختلفی پرداخته است و برای 
معرفی آنان و آشنا سازی مومنان با روش  ها و شیوه ها و اهداف جریان 
نفاق به تحلیل و تبیین بینش و نگرش و رفتارهای آن توجه داده است. 
از این رو بازخوانی این تحلیل برای شــناخت پدیده پیچیده اجتماعی 
نفاق امری ضروری و بایسته است. به ویژه آن که نفاق به جهت تضاد 
ظاهر و باطن به سادگی قابل شناسایی و ردگیری نیست و منافقان به 
جهت دورویی به گونه ای رفتار می کنند که ظاهر ایشان حتی از ظاهر 
مومنان به صلاح نزدیک تر است. از این روست که تنها با تحلیل رفتارها 
و گرایش های ایشان امکان شناسایی منافقان از مومنان فراهم می آید. 
از آن جایی که هرکس شهادتین را به زبان آورد مسلمان است و با او 
به عنوان مسلمان برخورد می شود و از فواید و آثار دنیوی آن بهره مند 
می شود و حقوق شــهروندی درباره او رعایت می گردد به گونه ای که 
نمی توان وی را از دســت یابی به مسئولیت های اجتماعی و سیاسی و 
نظامی بازداشت و یا متهم به امری کرد، دشواری فزاینده ای برای تعامل 
با این دسته از افراد در جامعه پدید می آید. هرکسی را نمی توان متهم 

به نفاق کرد و یا به اتهامی از دایره اسلام بیرون راند.
این گونه اســت که چگونگی تعامل با منافقان دشــوار است. این 
دشواری به جهت عدم امکان شناسایی آنان است؛ زیرا منافقان هرگز 
به طور آشکار و علنی کفر خویش را آشکار نمی کنند و همواره بر ایمان 
بلکه شــدت ایمان خویش تاکید می ورزند.بنابراین کسانی که به طور 
آشــکار و علنی با دین اسلام مخالفت می ورزند هرچند که در جامعه 
اسلامی زندگی می کنند، منافق نیستند بلکه کافر و مشرک می باشند.
ادامه دارد

فریب کاری با خدا ممنوع!
از رسول اکرم)ص( سؤال شد که فردای قیامت نجات انسان در چیست؟ 
حضرت در جواب فرمودند: نجات تنها در این است که با خداوند از 
در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه می نماید. زیرا 
هرکــس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از 
وی ســلب می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد 
در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله! چگونه با خدا 
خدعه می کنند؟ حضرت فرمود: فریضه ای را که خداوند به آن امر فرموده 
انجام می دهند، ولی در نیت غیرخدا را اراده می کنند. پس فرمودند: راه 
تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است 
و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر، ای فاجر، ای 

مکار، ای زیانکار اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سفینهًْ البحار، ج 1، ص 499

دیکتاتورها 
به تدریج دیکتاتور می شوند!

)بدان ای سالک راه حق!( شما خیال نکنید که اول، رضاخان یک 
دیکتاتوری بود، یا هیتلر یک دیکتاتور بود، آن وقتی که رضاخان در آن 
محلی که متولد شد، دیکتاتور نبوده است، هیتلر هم نبوده دیکتاتور. 
کم کم که وارد جامعه شدند... هر چه قدرت زیادتر شد، آن ملکه ای که 
در باطنش بود، هی زیادتر شد. و همین طور به تدریج قوت پیدا کرد... 
کم کم که انســان وارد می شــود، می بیند که یک وقت به دام خودش 

افتاد، یعنی این دام دیکتاتوری.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 14، ص 91

شاخص های نفاق
قال النبی)ص(: »ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلی  
و زعم انه مسلم: من اذا ائتمن خان، و اذا حدث کذب، و اذا وعد 
اخلف، ان الله عزّ و جلّ قال فی کتابه: ان الله لایحب الخائنین. و 
قال: ان لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین. و فی قوله عزّ و جلّ: 
واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعدوکان رسولاً نبیاً«
 پیامبر گرامی)ص( فرمود: سه خصلت است که در هر کس باشد 
منافق است، هر چند اهل روزه و نماز باشد و خودش را مسلمان بداند: 
1ـ کسی که هرگاه به او اعتماد شود، خیانت ورزد، 2ـ و هرگاه سخن 
گوید، دروغ گوید،3ـ و هرگاه وعده دهد، خلف وعده کند. خداوندعزوجل 
در کتاب خود فرمود: »به راستی که خدا خیانتکاران را دوست ندارد« 
و فرمــود: »لعنت خــدا بر او اگر از دروغگویان باشــد« و در کلامش 
فرمود: در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او راست وعده و فرستاده 

پیامبر)ص( بود.« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج69، ص109

از نظر صاحبان علم و ژرف اندیشان٬ تلخ ترین 
پدیده ها در كام انبياء و در مذاق شرایع آسماني، 
فقر است، تا جایي كه پيامبر اكرم)ص( در موارد 
زیادي فقر و تنگدستي را همسان كفر دانسته و 

از آن دو به خدا پناه مي برد .

در احادیث اســلامي كم  بودن مهریه، نشانه  
بركت و خوش یمني زن در خانه  مرد و موجب 
بالارفتن ارزش معنوي زن معرفى شده و در 
مقابل، مهر ســنگين نكوهش شده و از آن با 
عنوان بدیمنى و شــومى زن نام برده شده 
است! رسول گرامى اسلام )ص( مى فرماید: 
»)یكى از عوامل( شومى و بدقدمى زن، مهر 
مي فرماید:  على )ع(  امام  اوســت«؛  سنگين 
»مهریــه زنان را گران و ســنگين نكنيد كه 

دشمني در پي خواهد داشت«.

مهریه از منظر اســلام هرگز پشتوانه  مالى 
زندگى برای زن نيســت؛ زیــرا هم با نگاه 
توحيدی و ارزشمدار اسلام ناسازگار است 
و هم اگر چنين مى بود، این اندازه در زبان و 
رفتار پيشوایان دین سفارش به مهریه  كم 
و آسان نمى شد؛ ثانيا واقعيت زندگى فراوان 
نشان داده است كه هيچ وثيقه  مالى نمى تواند 
ضامن خوشــبختى و حفظ زندگى مشترک 
باشــد؛ زندگى مشــترک و رابطه  مقدس 
زناشویى بر پایه  اخلاق و روابط محبت آميز 
استوار است، نه بر پایه  مهریه های سنگين 
كه فقط دغدغه  روحى برای مرد و پشتوانه  

خيالى برای زن پدید مى آورد!


